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 چکیده 
هلالاا  ظرفیت   ن یلالا . ا اسلالات   ی و علالااطف شلالاناختی  ی  ها ظرفیت   و مشتمل بر   ها انسان   در درون   ی ن ی ع   ی قت ی حق ،  ی وجدان اختق 

  -  ملالاذکور   ی هلالاا ت یلالا بلالاا قابل   -ای  سلالاامانه   ن ی اساس آنها باشلالاند. چنلالا  و رفتار بر   ی اختق   ی عامل التزام به هنجارها   ند توان می 
اثبلالاا  اسلالات.   قابلالال   ز یلالا ن   ی ان یلالا هلالاای وح زاره اسلالات بلالاا گ   ی رونلالا ی و مشلالااهدا  ب   ی درون   ی بر آنکه مورد گواه شهودها  افزون 

  فضلالاایل و تلالارا رذائلالال در   ی قُبح برخلالا  و  و ضرور  التزام به حُسن   ی مشتمل بر آگاه ،  شناختی   در ابعاد ی،  وجدان اختق 
  ض ی ابتلالادا انسلالاان را نسلالابت بلالاه املالاور ملالاذکور تحلالار   ز یلالا ن   ی و عاطف   ی است و در ابعاد احساس   ی انسان   ی خصائل و رفتارها 

  ن ی چنلالا   ا یلالا آورد. اینکلالاه آ فلالاراهم ملالای   نلالاده ی تکلالارار را در آ  جبلالاران و علالادم ۀ  ن ی زم ی،  مان ی پش   س  و در صور  خطا با ح   دهد می 
  ی در شلالاناخت و ابعلالااد اختقلالا   ی مهملالا   ا  توانلالاد تلالا ثیر می ،  اسلالات   ی اکتساب   ی امر   ا ی دارد    ی ای در انسان خصلت ذات ده ی پد 

  ن یلالا بلالاودن ا  ی تلالاوان بلالاه ذاتلالا می ،  ت ثیر نگذاشلالاته   آدمی بر    ی ط ی که هنوز عوامل مح   ی کودک ۀ  دور   ی باشد. با بررس  انسان داشته 
  ۀ در حلالاوز   ی شلالاگاه ی های آزما افتلالاه ی و    ی نلالا ی موضلالاوع در متلالاون د   ن یلالا ا   ی للالا ی ای و تحل کتابخانلالاه   ی بلالارد. بلالاا بررسلالا  املالار پلالای 

 .  است  ی ذات   « ی از »وجدان اختق  ی های مهم امر را ثابت کرد که بخش  ن ی توان ا اختق می  ی شناس روان 

 ها کلیدواژه 

 اختق.    ی شناس روان ،  ی ذات   ۀ ساز ،  کودا ،  ی جدان اختق و ،  اختق 
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 مقدمه 

تحویلال   قابلال   آن  مستقل و عینی در وجود انسان است کلاه کارکردهلاای ای  سازه ،  « ی »وجدان اختق 
ر آن نیسلات. اثبلاا   ی و نظلاا عمللای   عقلال  عاقله در حلاوزه قوّه  و قوای انسانی نظیر  ها ظرفیت  به دیگر 

  صلاور   بلاه دینی و  های  از طری  آموزه ، مستقل در وجود انسان است ای وجدان اختقی سازه اینکه 
وَاهَا خلاوانیم می  کا ی   قا ن  تعبدی چندان دشوار نیسلات. در  ا سلاَ س  وَملاَ ا     »وَنَفلاس ا فُجُورَهلاَ هَمَهلاَ فََ لس

وَاهَا«  سلاسس پلیلادکاری و  ،  و قسم به جلاان آدملای و آن کلاس کلاه آن را آفریلاده و ملانظّم سلااخته   وَتَقس
َ   » خلاوانیم:  روم نیلاز می سلاورۀ    در .  ( 8۔ 7  ۀ آی ،  شمس  ۀ سور ) اش را به آن الهام کرد پرهیزگاری  هلاَ مس وَجس َ ق 

فلاَ
مُ وَ  ی  قلاَ ینُ الس َ  اللاد     اللّه ذَللا 

خَلس یلَ ل  د  هَا لَا تَبس ي فَطَرَ النَاسَ عَلَیس رََ  اللّه الَت  طس یفًا ف  ین  حَن  لد  رَ  ل  رلاَ کس ََ نَ  لَکلا 
لَمُونَ  بلاا هملاان  ،  بلاه سلاوی ایلان دیلان کلان ،  پس روی خود را با گرایش تملاام بلاه حلا    « النَاس  لَا یَعس

سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست. این است هملاان دیلان  
  کلاه   نلاد . ایلان آیلاا  بلاه روشلانی دلاللات بلار آن دار ( 30آیلاۀ ،  روم سلاورۀ  )   دانند نمی    لی بیشتر مردم و  پایدار 

در انسان از امور نهادینه شلاده در وجلاود اوسلات.    -  ها  حداقل در ناحیه بینش   -اختقی  های ظرفیت 
هلاای  هلاای شلاهودی و تحلیل غیرتعبلادی و بلاا دریافت  صور   به اثبا  چنین حقیقتی ، از دیگر سو 

  ها انسلاان   کسانی کلاه ملادعی وجلاود وجلادان اختقلای در درون   زیرا دسترسی است  قابل  عقلی نیز 
  بلاا شلاناخت اولًا   ه کلا  شلاود می   یافلات   ها انسلاان   ادعایی جز این ندارند که حقیقتلای در درون ، هستند 
ترغیلاب و نسلابت بلاه تلارا آنهلاا و    فضلاایل   ایشان را نسبت بلاه پایبنلادی بلاه ، و رذائل اختقی  فضایل 

فلارد را بلاا رنلار شلارم و  ، بعلاد و در صلاور  ارتکلااب خطلاا مرحللاه   در  و  دهد می ارتکاب رذائل بیم 
 کند.  رو می روبه احساس گناه  

البتلاه،  و    ها انسلاان   را در خلاود و در هملاه ای وجود چنین سامانه ، شهودا  و تجربیا  هر انسانی 
وجلادان اختقلای در  عنلاوان   بلاه   املاری بودن   . برای تبیین شهودی دهد می به درجا  مختلف گواهی  

چنین دریافتی را ممکلان اسلات کسلای تحلات   چه  اگر ی اختق چنین گفته شده است که شناس روان 
اسلات    مهلام در اصلاطتح نلاداریم و آنچلاه    مناقشلاه ، اما اصطتح وجدان اختقی قبول نداشته باشد 

  ضرور  پذیرفتن این نکتلاه اسلات کلاه کارکردهلاای وجلادان اختقلای در وجلاود ملاا آدمیلاان املاری 
انکار است. بهترین شاهد این است که افراد در بسیاری از مواقلاع کلاه رفتارشلاان از نظرهلاا   قابل  غیر 

بلااز هلام نسلابت بلاه  ، نلااچیز باشلاد  کننلاد می  دیگران بدانند چگونه رفتار ه ک این پنهان است و احتمال 
اختقی دارنلاد. بلادیهی اسلات کلاه هلایچ راهلای بلارای   داری  هنجارهای اختقی وفادارند و خویشتن 

های بلاازداری درونلای اختقلای و  فراینلاد   آن را از طریلا  آنکلاه    مگلار  ندارد  وجود توضیح این موضوع 
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  « ی »وجلادان اختقلاشلاود  می   ها داده فراینلاد   خودکنترلی توضیح دهیم و برچسبی که معمولًا به ایلان 
واژه  جلاای   بلاه   برخلای   چلاه  اگلار . همچنین در این زمینلاه گفتلاه شلاده کلاه  ( Wright, 1977 , p. 30)   است 

بلاازداری اختقلای  ،  غرایلاز اختقلای ،  اختقی قوّه  ،  از عباراتی مانند حس اختقی « وجدان اختقی » 
،  کارکردهلاا ،  در هملاه  ایلان ملاوارد ادعا کرد کلاه    توان می   ها در مورد این جایگزین ، اما  کنند استفاده می 

بدون تغییلار بلااقی مانلاده اسلات و بلاه هلار حلاال یلاا بایلاد   « ی »وجدان اختق ماهیت و معنای اصلی 
از سوی خداوند بسیار بخشنده تلقلای کنلایم و یلاا اگلار باورهلاای دیگلاری  ای وجدان اختقی را هدیه 

کلاه بلاا تکاملال پدیلاد آملاده اسلات و    اسلات وجلادان اختقلای ملاوهبتی از طبیعلات    بگلاوییم ،  داریلام 
دارای راهنملاایی ذاتلای بلارای    ها انسلاان   رسلاد کلاه می   نام آن را هر چه بگذاریم به نظر ، صور   هر  در 

 .  ( Verplaetse, 2009, p. 18)   تمایز بین خیر و شر هستند 
ها  انسلاان   وجلادان اختقلای در درون بودن   برای بررسی ذاتی یا اکتسابی ، آنچه گفته شد  اساس  بر 

نقلی با منبع وحیانی بهره گرفت و در کنلاار اینهلاا بلاا مراجعلاه بلاه  ۀ از ادل ، عقلی ۀ ادل بر  توان افزون می 
،  ی اخلاتق موجلاود اسلات شناسلاروان یی که با روش تجربی در کتلاب و مقلاالا   ها پژوهش تحلیل 

در  اینکلاه    تلادارا دیلاد.    ها انسلاان   وجدان اختقی در بودن   ی تجربی برای مدعای ذاتی دلایل  توان می 
در بین ادوار سلانی مختللاف   ها انسان  وجدان اختقی در میان بودن  این مقاله بحث ذاتی یا اکتسابی 

  از   متلالا ثر از آن روسلالات کلالاه بسلالایاری از خصلالاائص انسلالاانی  ،  کلالاودکی شلالاده اسلالات   ۀ متمرکلالاز بلالار دور 
از    متلا ثر آیا وجدان اختقلای در درون افلاراد انسلاانی  اینکه احراز اساس،  این  بر و  ند ا اجتماعی  روابط 

ماهیتی خودبنیاد داشلاته و املاری ذاتلای اسلات  ه  ک این این روابط پدید آمده و حقیقتی اکتسابی است یا  
ه  کلاچنان اما ،  بسلایار دشلاوار اسلات ، بلاه اجتملااع و برقلاراری روابلاط بلاا دیگلاران  ها انسان  پس از ورود 

بررسلای ایلان  ،  پیلادا شلاود   -  پلاذیری از محلایط و دیگلاران ت ثیر   پلایش از   -  از ایلان حقیقلات هایی نشانه 
وجلادان  کلاه  ادعلاا شلاود  شلااید    چلاه  اسلااس، اگلار  ایلان  بلار موضوع با صعوبت کمتری مواجه است.  

  گفتلاه پیش این شواهد نیز ناهمسلاو بلاا ادعلاای  ، اما  از امور اکتسابی است   مت ثر اختقی در بزرگسالی  
،  نلاوزادی   ۀ اکتسلاابی آن در دور  غیلار  تحقلاّ   بخش پلاس از گفت این منبع الهلاام  توان   زیرا می ند نیست 

 .  گیرد می  قرار سسس در دوره کودکی و نوجواتی در مسیر رشد و تکامل 
  تلاوان می   وجلادان اختقلای بلاارۀ  در   ی انجلاام شلاده هلاا پژوهش و  ها در یک گزارش کلی از دیدگاه 

خلااص بلاا عنلاوان وجلادان  طلاور   به   شماری و مقالا  بسیار اندا و انگشت   ها کتاب که  چنین گفت 
بلاه کتلااب    تلاوان می   که از آن جمللاه  یافت  توان می  اختقی در میان آثار و تراث اندیشمندان مسلمان 

فاطملاه   اثلار  های ت بهتای وجدا  اخلاقای و یاه    کتاب استاد محمد تقی جعفری و   ت لیف وجدا  
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وجلادان  دربلاارۀ  کانلات  ه یلانظر » و نیلاز « وجلادان اختقلای » اشاره کلارد و مقاللاه   آبادی دولت حسینی 
در آثار انگلیسی در مقالا  و کتلاب فراوانلای  ، اما  اشاره کرد  ی زنجان   ی حقان   ن ی حس   ت لیف «  ی اختق 

ایلان آثلاار بلاه    تلارین مهم پرداختلاه شلاده اسلات کلاه      -  ی شناسلامنظر عمدتاً روان  از   -مذکور  ۀ مسئل  به 
کتلااب  ایلان تحقیقلاا  در  تلارین . مهم اختصلااص دارد  2و خانم کوچانسلاکا  1آقای تامسسون مقالا   

  تلارین مهم دسترسلای اسلات.   قابلال   ۲01۶و    ۲013های  سلاال   انتشار یافته در  هندب ک رید اخلاقی 
که بلاه فارسلای نیلاز    یناسی وجدا  روا  با عنوان    ن ی تل ی ه   ون ی است کتاب نیز در این زمینه متعل  به آقای  

  یلاک هیچ   دریافلات کلاه   تلاوان می   بلاه روشلانی ، ترجمه شده است. با بررسی ایلان متلاون و تحقیقلاا  
 اند.  وجدان اختقی نسرداخته بودن   ذاتی یا اکتسابی   مسئلۀ  متمرکز بر   صور   به 

 چیستی وجدان اخلاقی 

هلاایی نظیلار  تعبیری رایر در محاورا  عمومی و اصلاطتحی پرکلااربرد در دانش  « ی »وجدان اختق 
از دو واژه وجلادان و اخلاتق  مرکّب ، و علم اختق است. این اصطتح  اختق  ، فلسفۀ ی شناس روان 

معلاادل  عنلاوان   به   ریشه در لغت عرب دارد و شاید بتوان ادعا کرد لغتی مستقل ، لغت وجدان . است 
های لغت عرب معانی مختلفی ذکر شلاده اسلات. برخلای  برای واژه وجدان در فرهنگ . فارسی ندارد 

،  3 ج ،  1۴0۴،  )ابلان فلاارس   که معنای اصلی آن یلاافتن چیلازی اسلات  دانند می  »وجد« وجدان را از ریشه 
احسلااس   گونلاه  هلار عبلاار  اسلات از  - در معنلاای اولیلاه  -وجدان  گویند می  . برخی دیگر ( ۵۵۶ ص 

کلاه عبلاار     گیرد می  شکل   این خصوصیت اولیه معنای دوم آن تبَع  به  ابتدایی انسان از لذ  یا درد و 
  از این لذ  و الم است کلاه هملاراه ادراا و شلاناخت اسلات  مت ثر از حالا  باطنی و نفسانی انسان 

  جدانیا  در دانش منط  عبلاار  اسلات از آنچلاه کلاه نلاه و ،  رو این  از . ( 1013 ، ص ۲ ج ، م 1989، )مصطفی 
  شلاود می   حلاواس بلااطنی درا ۀ  وسلایل  ، بلکلاه بلاه باصلاره و لامسلاه    چلاون حواس ظلااهری  ۀ وسیل  به 
وجلادان بلاه دریلاافتی خلااص معطلاوف بلاه  ۀ  فارسی واژ  در کتب لغت ، اما  ( ۲۴۵ ص ،  ق 1۴11،  جرجاني ال ) 

 گوید:  می   اختقی معنا شده است. دهخدا در این زمینه های  جنبه 
 از  را او    کلالاه  اسلالات  شلالاخص  باطن  در ای  قوّه   و  باطن  شعور ،  شعور ،  یافتن  معنای  وجدان به 

  شلالاود می   زبانان وقتلالای گفتلالاه میباشد. در محاورا  فارسلالای ،  دهد  آگاهی  اعمال  بد  و  ک نی 

 
1. Ross A. Thompson 

2. Grazyna Kochanska 



۹ 
 

 

 

لاق 
اخ

ان 
جد

و
  ی 

حق 
ن، 

دکا
کو

 ی قت ی
سا  

با 
 ا ی   یذات   ۀ 

ساب 
اکت

 ی 

دلاللالات    شلالاود می   اسلالاتفاده «  باوجدان » و یا هنگامی که از اصطتح  « فتنی وجدان دارد » 
بر شخصی دارد که عتوه بر درا هنجارهلالاای اختقلالای از التلالازام بلالاه اخلالاتق از شلالارافت  

 .  ( ۲0۴۶۶ ، ص 1373، )دهخدا   برخوردار است 
ب    است کلاه   conscioلاتین  ۀ  از ریش    conscienceاژه و   معادل کلمه وجدان در زبان انگلیسی  از  مرکلاّ

دیگر  به معنای دانستن و آگاهی است که مجموعا معنای با یلاک   scio  « با هم » به معنای   conدو واژه 
ف هنا   مطلااب   -مشلاهور ایرلنلادی شلاناس لغت  - 1کند. کتیو استیسلز للاوئیس فهمیدن را افاده می 

کسف رد  کسی است. ایلان  دانش با  گذاری  به اشتراا  conscience : گوید می   در توضیح این مفهوم   ن
  صور  خاص به »اشتراا یک راز« و سلاسس بلاه اشلاتراا  مفهوم از دانش مشترا در قالبی کلی، به 

گناه تبدیل شد. امروزه در زبان و فرهنگ انگلیسی آنچه از کلمه وجدان در معنای اولیلاه   گذاشتن راز  
شود آن است که در درون هر انسانی بخشی مستقل وجود دارد که از رازهای او در زنلادگی  متبادر می 

ها بین هر انسلاان و  در زمینه اشتباها  و خطاهای اختقی آگاه است و گویا این اطتعا  و آگاهی 
ر بعدی در توسعه این کلملاه در زبلاان انگلیسلای  آن بخش درونی به اشتراا گذارده شده است. تطوّ 

گلاذاری درونلای را نیلاز بدسلات آورد و بلادین  بر معنای یاد شلاده، دلاللات بلار قانون  زمانی رخ داد که افزون 
نادرسلات    یلاا ی درست  گوید چه چیز که به او می   این اصطتح، مشتمل بر بخشی از انسان شد ،  ترتیب 

است و سرانجام، از طری  همراهی با احساس تکلیف ناشی از تشخیص درست و نادرست، منشلا   
   . ( Lewis, 1960, p. 181)   شود انگیزه برای انجام کار خوب و بیزاری از انجام نادرست می 

دریافلات کلاه از    تلاوان می   در زبانهای مختللاف  در بررسی مفهوم وجدان با مقایسه معنای وجدان 
استعمال وجدان گاه معنایی عام داشته و دلالت بر ادراا و احسلااس درونلای  ، میان معانی ذکر شده 

اختصاصی به اخلاتق و درا هنجارهلاای اختقلای نلادارد و در  ،  رو همین  کند و از می   عام  صور   به 
و رذائلال اختقلای و    فضلاایل   اخلاتق در مقلاام درا   ۀ وجلادان بلاا مقوللا ۀ اژ و  در بسیاری ملاوارد  قابل م 

 . و دوری جستن از رذائل مرتبط است  فضایل   پایبندی به 
است که در بحث ما اگر مفهوم اختق و التزام به آن  «  وجدان اختقی » تعبیر  اختق نیز جزء دوم  
احسلااس  شلادّ   گرایش اختقی درونلای،  ) اساسی    ۀ لف ؤ م   مشتمل بر چهار   2را به گفته مارتین هافمن 

بایلاد بگلاوییم    ( بلادانیم، و پذیرش درونی به خطا  اعتراف نهایت،   در   مقاومت در برابر وسوسه و ،  گناه 
 .  ( Grusec , 2006, p. 248)   چیزی جدا از واجدیت وجدان اختقی نیست بودن   اختقی 
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 دینی های وجدان اخلاقی در آموزه 

  املاری ،  ها انسلاان     ملاوهبتی الهلای در درون هملاعنوان   به   های دینی وجدان اختقی در غالب فرهنگ 
وجلادان اختقلای  بلاارۀ ای در ی ویلاژه ها پژوهش که  شناسان روان  برخی از . شناخته شده است مُسلّم 

  صلادای خلادا در درون »   دینی از وجدان اختقلای بلاه  های با نگاهی همدلانه به آموزه ، اند انجام داده 
مفهوم وجدان اختقلای نلااظر بلاه  ،  در فرهنگ استمی .  ( Hitlin, 2008, p. 29)   اند کرده   تعبیر   «  ها انسان 

ست که بلاا ایجلااد احسلااس شلارم و گنلااه در هنگلاام ارتکلااب رذائلال  ها انسان  ندایی فطری در درون 
ایلان فریادهلاا در صلاحنه عملال کارسلااز نباشلاد و شلاخص  که چنان  اختقی به انسان نهیب میزند و 

مرتکب رفتاری غیراختقی شود با استمرار ایجاد احساس شرم و گناه با سلارزنش درونلای عرصلاه را  
 .  ( 1۵0 ، ص 1381، )جوادی آملی   کند می   برای ارتکاب دوباره عمل غیراختقی تنگ 

واژه وجدان همراه با معنلاای خاصلای کلاه  ، با این که  استم و در متون قرآنی و روایی های در آموزه 
وجود نیرویی در انسان کلاه کارکردهلاای وجلادان  ، اما استعمال نشده است ، شود می  امروزه از آن یاد 

سلاورۀ    8آیلاۀ    بلاه   پیش از ایلان  گرفته است.   ت کید قرار   اختقی را دارد در آیا  و روایا  فراوانی مورد 
کلاه بلاا  کنلاد  می   بلاه نیرویلای در درون انسلاان اشلااره   -  صلاراحت   بلاه     -ه  آیلا  در ایلان ،  شمس اشاره شد 

بخشلای اشلااره  های اختقی آشناست. در برخی روایلاا  هلام بلاه چنلاین منبلاع الهام ها و بدی خوبی 
ر    ۀ در روایتی نبوی آمده است که هنگامي که آی ، شده است  بلا  وی  وَ  »تَعاوَنُوا عَلَی الس تَعلااوَنُوا   وَ لا  التَقلاس

وان  « نازل شد  عَلَی  عُدس م  وَ الس ثس  
،  تقلاوا ،  »بلارّ« مردی به نام »وابصه« در ملاورد مصلاادی  و چیسلاتی  ، الْس

سلاه مرتبلاه  و    وابصلاه زد   ۀ ال کرد. پیامبر انگشلاتان خلاود را بلار سلاین ؤ س  )ص( اکرم  اثم و عدوان از پیامبر 
بَکَ  ت  قَلس تَفس سس بَکَ ، فرمود: یا وابصه »ا  ت  قَلس تَفس سس کَ« ، ا  بلاَ ت  قَلس تَفس سس و اسلاتفتاء را از  سلاؤال    ایلان ، یعنلای ا 

برخی از مفاهیم و اصلاطتحا  در فرهنلاگ  ضمناً  .( ۵8ص ، 1، ج 1373، ی )فیض کاشان  قلب خود بکن« 
کننلاد  معنلاایی را افلااده می   دقیقاً   در متون روایی    »نفس لوامه« و  »واعظ درون« ، »فطر « دینی نظیر 

 که با ماهیت و کارکردهای وجدان اختقی بسیار نزدیک است.  

 اخلاق ۀ حوز  های مرتبط با مفهوم وجدان اخلاقی در دانش 

ماهیلالات وجلالادان اختقلالای و کارکردهلالاای آن در  نلالااظر بلالاه  ها  بخلالاش مهملالای از مباحلالاث و بررسلالای 
  انجام پذیرفتلاه اسلات. ایلان مباحلاث ،  که مرتبط با اختق هستند  انسانی  علوم از  ی مختلف های حوزه 

)در   ی اخلاتق شناسلاروان ، )نظیر مباحث کانت و روسلاو(  اختق  فلسفۀ هایی نظیر در دانش عمدتاً 
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پراکنلالاده در    صلالاور   بلالاه و    های نلالاوچی( )در دیلالادگاه   عللالاوم تربیتلالای ،  آثلالاار تامسسلالاون و کوچانسلالاکا( 
و    ( یناسای وجادا  روا    بلاا عنلاوان  ن ی تللای ه  ون ی اسلات )نظیر کتاب  شناسی مختلف جامع های شاخه 

  گری فرویلاد( های روان تحلیلال )نظیر مباحث وجدان اختقی در دیلادگاه ختی شنا روان  رویکردهای 
 . شده است طرح 

،  کنلاد می   وجو جسلات هلاا  اخلاتق را در واقعیت   ۀ کلاه ریشلا،  یکی از رویکردها در فلسفه اخلاتق 
ۀ  ملالالالاتا هملالالالا،  اسلالالالات. از دیلالالالادگاه او ،  ( م 1778  ۔   171۲) روسلالالالاو    ا گرایی ژان ژا وجلالالالادان 

  بلاد   و در تشلاخیص رفتلاارخوب    میزان تطاب  آنهلاا بلاا وجلادان اختقلای اسلات و  اختقی  های ارزش 
 گوید:  می او هاست.  انسان   راهنمای واقعی بلکه دهد و ما را فریب نمی   گاه هیچ جدان اختقی  و 

است بلالاه بلالادن و هلالار کلالاس از وجلالادان   زه یبه روح مانند نسبت غر  ی نسبت وجدان اختق 
شلالادن   گملالاراه  م ی اطاعت کرده و بلالا  ش یدست نخورده خو  عت ی متابعت کند از طب  ی اختق 
 .  ( ۲01 ص ،  13۶0،  و )روس   ندارد 

گیری  کارکردهلاا و چگلاونگی شلاکل ، مباحث پیراملاون چیسلاتی ترین باید گفت اساسی میان   این  در 
در  اختقلای   تربیلات ی اختق و  شناس روان عام و  صور   به ی شناس روان وجدان اختقی در مباحث 

به حسلاب مکاتلاب    -  دانشی های  . مفهوم وجدان اختقی در این حوزه شده است قالبی خاص طرح 
،  فراگیلار نسلابتاً  در یلاک تعریلاف ، املاا تعاریف مختلفی پیلادا کلارده اسلات  - و رویکردهای مختلف 

اختق چنین تعریف شده است: شناس روان جدان اختقی در کتب مرجع و   ی 
ارتبلالااطی و دیگلالار  ،  علالااطفی ،  وجلالادان اختقلالای عبلالاار  اسلالات از فرآینلالادهای شلالاناختی 

پلالاذیر رفتلالاار در کودکلالاان  معیارهای درونلالای و تعملالایم  شدن  فرآیندهایی که بر نحوه ساخته 
 . ( ۴18 ص ،  1389،  )کیلن   گذارند این معیارها ت ثیر می اساس   بر   خردسال و نحوه عمل آنها 

  ی اخلاتق کلاودا اسلات و شناس روان محور تحقیقا  و مباحث وجدان اختقی در اینکه بر ت کید   
برخاسلاته از ماهیلات رشلادی دیلادگاه ملاذکور  عملادتاً  ،  خاص بر سنین کودکی در این تعریف ت کید 
توانلاد  می   خلااص ت کیلاد    وجلاه دیگلار ایلان  که  در بررسی این نکته باید گفت  حال  عین  اما در ، است 
وجلادان اختقلای را بلاه حلادود  گیری  از نوع نگلااه رویکلارد روان تحلیلگلاری باشلاد کلاه شلاکل  مت ثر 
تامسسلاون در    چلاه  اگلار ،  . در خصوص تبیلاین ماهیلات وجلادان اختقلای کند می  سالگی محدود  پنر 

  عملال » و دیگلاری  «  معیارهلاای درونلای   شلادن  سلااخته » یعنلای  ،  خلااص  ۀ مؤلفلا تعریف گذشته بر دو 
در تبیلاین ماهیلات وجلادان    -  وچانسلاکا در قلاالبی دیگلار ک املاا ، کلارده ت کیلاد « این معیارها اساس  بر 

کلارده  ت کیلاد  ،  متنلااظر بلار بیلاان تامسسلاون باشلاد توانلاد  ای می اندازه  تا   دیگر که   ۀ مؤلف  بر دو  - اختقی 
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  1هیجانلاا  اختقلای ،  نخسلات   چیلاز هسلاتند: وجلادان دو   ۀ عناصر اصلی سازند به اعتقاد او، است. 
رفتلاار اختقلای  دوم،    ا  اختقلای و تخلّفلا إحساس ناخشلانودی از  کلی  طور  به نظیر إحساس گناه و 

، یعنلای  گلاذار بلار آنهلاا ت ثیر   را بلاا دو عاملال   مؤلفه   او این دو   2. سازگار با قوانین و استانداردهای اختقی 
 . در خانواده بررسی کرده است   شدن  یکی سرشت مبتنی بر بیولوژیک و دیگری اجتماعی 

عنلاوان   بلاه   ا  سرشت مبتنی بر بیولوژیک را بر هیجانلاا  اختقلای ت ثیر  یک بار و ا اساس،  این  بر 
ا  آن را بلار رفتلاار اختقلای  تلا ثیر  سازنده وجدان اختقی بررسی کرده و بار دیگر های مؤلفه  یکی از 

سازنده وجدان اختقلای ملاورد مطالعلاه   دوم  عنوان مؤلفه   به  سازگار با قوانین و استانداردهای اختقی 
سلاازنده    مؤلفلاه   در خلاانواده را بلار ایلان دو  شلادن  ا  اجتماعی ت ثیر ، ه است و به همین ترتیب داد  قرار 

  در تعریفلای دیگلار و .  ( Kochanska , 2006  see)   ت اسلا  صور  مجزّا بررسلای شلاده  به وجدان اختقی  
ی اختق چنلاین گفتلاه شلاده اسلات کلاه وجلادان  شناس روان در ، مشابه از وجدان اختقی ای اندازه  تا 

هلاا و تنظلایم  مکانیزم درونی اشاره دارد که رفتار کودکان را با اعملاال کنتلارل بلار تکانلاه  ک اختقی به ی 
کنلاد. زملاانی گفتلاه  هنجارها و انتظارا  اجتماعی تنظیم می ، ها ها به نحوی هماهنگ با ارزش کنش 

،  انلاد کلاه قلاادر باشلاند آمیزی به کسب وجدان اختقی نائل شده شود که کودکان به نحو موفقیت می 
از قلاوانین اطاعلات  ،  شلادن حتی در صور  فقدان نظار  یا مراقبت والدین یا سایر عوامل اجتماعی 

کنلاد و  نمایند. وجدان اختقی ی  مکانیزم اساسی است که رشد اختقلای کودکلاان را هلادایت ملای 
برای رشد روابط بین بنیان   .  ( 3۶7 ص ،  1389، )کیلن   آورد فردی فراهم می هایی 

 وجدان اخلاقی در کودکان   بودن ادله و شواهد ذاتی

وجدان اختقی در انسان با ادللاه و شلاواهد نقللای چنلادان  بودن  پیش از این تبیین شد که اثبا  ذاتی 
  گفتلاه پیش دینی به یک دلیل عقلی افزون بر ادله نقللای    منظر  از دشوار نیست. در اینجا مناسب است 

آن انسلاان بلارای  اسلااس   بلار   این دلیل مبتنی بر حکمت الهی در خلقت انسان است کلاه   اشاره شود 
ت   گلااه ،  الهی برای پیملاودن ایلان مسلایر   حجّت   رسیدن به کمال خل  شده است و  بیرونلای یلاا    حجلاّ

ت  همان هدایت تشریعی توسط پیامبران است و گاه  درونلای کلاه بتوانلاد در بزنگلااه امتحانلاا     حجلاّ
ایلان دلیلال  اسلااس   بلار رفتاری برای رسیدن به کمال او را یاری رسلااند.  وظایف  الهی برای تشخیص 

 
1. moral emotions 

2. moral conduct compatible with rules and standards 
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عدالت و حکمت الهی اقتضا دارد که برای کسانی که از هلادایت تشلاریعی پیلاامبران   اصولاً ، کتمی 
یکلای از  ،  میلاان  ایلان  در   چراغ راهی راهنمای آنها برای پیمودن مسیر صواب باشد و اند، محروم مانده 

ی  حجّتلا،  آنها را فراهم کنلاد اُخروی   اسباب کمال تواند  می  منابع تشخیص ح  از باطل که  ترین مهم 
از بدو خلقت اعطا شده اسلات و بلادون پلاذیرش    ها انسان  است که از طری  وجدان اختقی به همه 

 .  ( 1399، )نک: دیبا  آن تبیین حکمت الهی در خلقت انسان دچار چالش خواهد شد 
وجلادان اختقلای در قاللاب آگلااهی   تحقلاّ   اما در خصوص دیدگاه دانشمندان تجربی در ملاورد 

  دیلاده   شناسلاان روان   دو گلارایش بسلایار متفلااو  در میلاان ،  از هنجارهلاای اختقلای ای نسبت به پلااره 
در اذعلاان بلاه وجلاود    -  فیلسوف شهیر انگلیسلای  - 1برخی از متفکران نظیر هربر  اسسنسر شود. می 

و احتملاال    ها انسلاان   اختصاص آن بلاه  عدم  وجدان اختقی در میان جانداران تا آنجا پیش رفته که از 
سلاخن گفتلاه  ،  وجود کارکردهلاایی از آن در میلاان حیوانلاا  از طریلا  آثلااری نظیلار شلارم و نلادامت 

ی نظیلالار  شناسلالاروان برخلالای دیگلالار از مکاتلالاب  ،  قابلالال و در م   ( Verplaetse, 2009, pp. 16-19)  اسلالات 
.  بلای   جلاان انلاد.  مسلایر متفلااوتی را طلای کرده   ها انسلاان   رفتارگرایان در مورد وجلاود چنلاین نهلاادی در 

از جمللاه  ،  ی نبایلاد بلاه حلاالا  ذهنلای شناسلاروان کلاه  کنلاد می  ادعا  - بنیانگذار رفتارگرایی  - واتسون 
 ندارد و باید کنار گذاشته شود.  ای  فایده نگری  بسردازد. او قویاً طرفدار این بود که درون ،  ناخودآگاه 
  ا معنلارا ذهنلای بی د اصلارار داشلات کلاه  ،  و ا دیلادگاه  فراتر از      -واتسون  مشهورترین پیرو    - اسکینر 

ذهلان را دارای قابلیلات بلارای هلایچ    زیرا  کرد تحقیر می ،  است. او این ایده را که ما »اراده آزاد« داریم 
توان بدون ارجلااع بلاه ذهلان  رفتار انسان را می ، واتسون و اسکینر  نظر  از دانست. ت ثیری بر عمل نمی 

اسلاکینر تلاا آنجلاا  اسلااس،   ایلان  بلار ی کرد.  بین پیش ،  دهند با شرایطی که قبل و بعد از اعمال انجام می 
 . ( Tancredi, 2005, p. 23)  ندارد  وجود در انسان    پیش رفت که معتقد بود وجدان اختقی 

جلادّی    اخیر بلاا نقلادهای های  مبانی مکتب رفتارگرایی در دهه ،  ی شناس روان در فرایند تطور دانش 
های  این ادعای رفتارگراهلاا نیلاز ماننلاد بسلایاری دیگلار از دیلادگاه ، به تبع ، رو همین  از گردید و رو روبه 

نقلاش محلایط و موقعیلات در  بلاودن   ایشان به محاق رفت و معلوم گردید آنها در اثبا  و تبیین غالب 
اختقی دچار مبالغه ها انتخاب  رفتار و   دادن  سامان   . ( Aksan, 2005. p. 507)  گویی شده بوده اند ی 

  وجلادان اختقلای در انسلاان را بلاودن   در این میان، رویکرد اول تحقیقا  خود برای اثبلاا  ذاتلای 
تجربی وجود وجدان اختقی در دوران  های  نشانه اساس،   این  بر بر دوره نوزادی متمرکز کرد و  عمدتاً 

  اخیلار های  گرفته اسلات. دکتلار تامسسلاون کلاه در دهلاه  قرار نوزادی و پس از آن مورد تحقی  و بررسی  
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بلار ایلان بلااور اسلات کلاه »وجلادان  ،  کنلاد می   ست در مورد وجدان اختقی تحقی  و مطالعلاه ها سال 
انکار در نوزادان و کودکان است و برای آنچه در تحقیقا  این حلاوزه بلاه   قابل  غیر  حقیقتی  « ی اختق 

های آزمایشگاهی  توان به روش شده که از جمله آنها می های متعددی استفاده اثبا  رسیده از روش 
هلاای واللادین، مشلااهدا  مربلاوط بلاه  برای سنجش میزان متابعت کودکان خردسال از درخواسلات 

هلاای  های رفتاری و علااطفی کودکلاان بلاه اتفاقلاا  سلااختگی و مقاوملات آنهلاا در موقعیلات واکنش 
ف   های فرضی مشتمل بلار متابعلات و های آنان به داستان اکنش و  انگیز وسوسه  اختقلای، نتلاایر    تخللاّ
در ملاورد  ا  های والد لا کلاود گو و گفت ، ا اولیه کود  اختقی های والدین در مورد وجدان نامه پرسش 

هلاا بلادان سلابب ملاورد اسلاتفاده  هلاای دیگلار اشلااره کلارد. ایلان روش کار خلاوب و بلاد و انلاواع روش 
و    ا کسانی، دارای اختق شهودی، چگونه در ۀ  ردسال به منزل گیرند که معلوم شود کودکان خُ می  قرار 

  اختقی وجدان    ۀ باید توجه داشت که مطالع ،  میان  این  در دهند.  کنند و واکنش نشان می احساس می 
بلار   افلازون ، بررسلای نمایلاد  هلاای نخسلات زنلادگی های اختق را در سال اولیه برای اینکه بتواند پایه 

 .  ( ۴۲1۔ ۴۲0 ص ،  1389، )کیلن   مستلزم گسترش مفهومی نیز هست ،  شناختی ختقیت روش 

در خصوص شواهد تجربی برای اثبا  و تبیین تحقّ  وجدان اختقی در قالب آگاهی نسبت بلاه  
ای از هنجارهای اختقی در خصوص نوزادان، از بدو تولد تحقیقا  متنوعی انجام پذیرفتلاه کلاه  پاره 

انقسام است، نخست احساسا  اختقلای کلاودا کلاه او را وادار بلاه   بخش قابل  دو به ها این بررسی 
نلاوعی قضلااو     ۀ اختقی کلاه زمینلا های کند و دیگری درا نوزادان از ارزش های رفتاری می واکنش 

 آورد. اینک به برخی از آنها در هر دو مورد در اینجا اشاره خواهد شد:  اختقی را در آنها فراهم می 
احساسلاا   ،  کنلاد می   های رفتاری احساسا  اختقی کودا که او را وادار به واکنش ۀ در زمین  . 1

،  غاللاب تحقیقلاا  ، اما  خشم وجود دارد   و   قدردانی ،  شرم ،  از جمله احساس گناه ، اختقی متعددی 
متمرکلاز شلاده اسلات.  ، شلاود می  هملادردی توصلایف عنلاوان  گاهی به بر حس مراقبت از دیگران که 
  کودکلاان دیگلار را   ۀ دهد که نوزادان چنلاد ماهلاه وقتلای صلادای گریلامی  مطالعا  آزمایشگاهی نشان 

کنند کلاه ایلان موضلاوع بلاا صلادها ملاورد آزمایشلای و بلاا حلاذف  می   شنوند مضطرب شده و گریه می 
هایی تنهلالاا  دهلاد کلاه چنلالاین پاسلاخ شلاود. تحقیقلاا  معاصلالار نشلاان ملالای ت ییلالاد می ،  عواملال ملازاحم 

ضبط شلادۀ خودشلاان یلاا  ۀ  صدای گری  نوزادان وقتی   زیرا  ند نیست دهنده العمل به صداهای آزار عکس 
در  ،  شلااهد ایلان،   بلار  افلازون کننلاد.  نمی   به اندازه موارد قبل گریه ، شنوند می  یک بچه شامسانزه را  ۀ گری

  و کلاردن   نظیلار نلاوازش ،  دهنده مورد کودکان نوپا نیز شواهد فراوانی از رفتارهای همدلانلاه و تسلاکین 
توسط این کودکلاان وجلاود دارد. مطالعلاا  مهملای توسلاط  ، در مواقع ناراحتی دیگران کردن  محبّت 

۔واکسلر و همکارانش انجام شده که این موارد را به آزمایش گذاشلاتند و دریافتنلاد کلاه  کارولین زاهان 
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شان ماننلاد زملاانی کلاه زانلاوان مادرشلاان بلاه جلاایی  چطور کودکان به درد ایجاد شده در افراد پیرامون 
دهنلاد. ایلان  می   در قالب نوازش پاسلاخ ،  افتد می گیر    کوبد یا وقتی که آزمایشگر انگشتش در گیره می 

تکمیل شد و این نکته را ثابلات کلارد کلاه ایلان  ،  مطالعا  با مقایسه میزان دلجویی دوقلوها با دیگران 
 رفتارها و احساسا  اختقی تا حد زیادی ژنتیکی و ذاتی است.  

کننلاد نیلاز  های اختقلای مهیلاا می که نوزادان را بلارای قضلااو   اختقی  های ارزش  درا  ۀ در زمین . ۲
بیرونلای  هلاای  شلابیه حس ،  حلادی   تلاا ،  تحقیقاتی انجام پذیرفته است. ایلان درا و احسلااس درونلای 

  و   بلاو ،  ملازه ،  متفاوتی از صلادا های  از کیفیت   مت ثر ، رسد افراد می  ی که به نظر طور همان  یعنی ، است 
فضلایلت و  ،  متفلااوتی از مهربلاانی هلاای  از ویژگی  متلا ثر همینطور هلام ممکلان اسلات ، رنگ هستند 

 امور درست و غلط باشند.   و   رذیلت 
این تحقیقلاا  آن بلاود  ۀ  در مورد کودکان زیر یک سال انجام شد و نتیج 1تحقیقاتی توسط پریمک 

)کلاه    خلاود لزوملااً    که کودکان یک ساله نسبت به مهربانی موجلاودی نسلابت بلاه موجلاود دیگلار و نلاه 
واکلانش مربلات و نسلابت    تواند نشانه تمایل به سود شخصی باشد و نه لزوماً پایبندی به اخلاتق( می 

و    2بعلادها توسلاط بللاوم ،  . این تحقیقلاا  دهند می ها در مورد دیگران واکنش منفی نشان  به نامهربانی 
  ماهلاه نیلاز بلاه اثبلاا  رسلاید نه همین نتلاایر در کودکلاان  آنکه    ادامه یافت و تکمیل شد و جالب  3وین 

 (Wynn, 2014, p. 438 )  م    ثابت شد کودکانی که هنوز قادر به ،  . در این تحقیقا بلاین دو  ،  نیسلاتند تکللاّ
به دیگری و یا نوازش کردن کلاه هلار دو  کردن   کمک   یکی نظیر که  ان دیگر  سوی  از تعامل ادراا شده 

نظیلار ایجلااد ملاانع بلارای بلاه انجلاام  ،  پسند است با دو تعامل ادراا شده متمایز دیگلار اموری جامعه 
تملاایز قائلال  ،  آسیب جسمی به دیگران که اموری ناهنجار هسلاتند ، رسیدن اهداف دیگران و دیگری 

دهنلاد. آنچلاه در  بیشلاتری نشلاان می   ۀ شده و به افرادی که ملتزم به امور بهنجار هستند، تمایل و عتق 
صلاور    بلاه  عنوان وجدان اختقلای  ای به وجود سامانه )  ها برای اثبا  مدعای ما این پژوهش   ۀ نتیج 

رسلاد تحقلاّ  چنلاین  نظلار می   ه گیلارد آن اسلات کلاه بلا تواند مورد توجلاه قلارار می  ( نهادینه از بدو تولد 
فرهنلاگ    اختقی والدین و یا  ه ایشان تحت ت ثیر تربیت ک پیش از این  - احساسا  اختقی در نوزادان 

 وجدان اختقی است. های  بودن مؤلفه  اکتسابی  غیر  دلیلی روشن بر  -  گرفته باشد  قرار عمومی  
ی اخلاتق شلاکل بگیلارد  شناسلاروان نتایر این تحقیقا  منجر به آن شده است که رویکلاردی در  

 
1. Premack 

2. Bloom 

3. Wynn 



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
تم  

 هف
سال

   |        
ماره 

ش
          |          وم س   

اییز 
پ

    
۱۴

۰۳
   

۱۶ 
 

بار در  و انگیزشی را در کودا ذاتلای تلقلای کنلاد و بلارای نخسلاتین شناختی  ی ها ظرفیت  از ای که پاره 
. ایلان دیلادگاه بلاا  ( p. 436, 2014, Wynn)   سلاخن بلاه میلاان آیلاد   1ی از اخلاتق ذاتلای شناسلاروان حلاوزه  

ی و رشد اختقی که متعل  بلاه پیلااژه و کلبلار   شناس روان تحولی در  ۔ شناختی  رویکردهای کتسیک 
پیاژه رخداد درا واقعی هنجارهای اختقی توسلاط کلاودا را بلاه بللاوغ    زیرا است بسیار فاصله دارد 

های اختقلای  و کلبلار  نیلاز قضلااو   ( 8۲ ص ، 1379، )پیلااژه  داد زنلادگی احاللاه ملای  دوم  ه  ذهنی در ده 
دانسلات و درا هنجارهلاای  زندگی معطلاوف بلاه جللاب للاذ  و دفلاع اللام می  اول  ه  کودا را در ده 
انلاداخت   بلاه تلا خیر می 2و دوم آن  مرحللاه  اول    زندگی و سطح اختق عرفلای و  دوم  ه  اختقی را تا ده 

 (Kohlberg, 1977. p. 55.)    ،هلاا بلاه اثبلاا   صاحبان این دیدگاه توجه دارند که آنچه در این آزمایش البته
بلاین    تلاوان می واقلاع،   در   گوینلاد اسلااس، می  این  بر است و      « ی »احساسا  اختق   تنها   رسیده است 

  یلاا   درسلات   خاصلای   قضاو  کنید اعملاال   اینکه . شد  قائل  تمایز  اختقی  احساسا   و  اختقی  درا 
،  را بزنلاد   Yدلیلال    هلایچ   بلادون   X اگر  درا کنید که ، اینکه مرال عنوان  ، به است  چیز  غلط است یک 

اختقلای داشلاته    احساسلاا    بسیار متفلااو  اسلات بلاا اینکلاه ، است  داده  انجام  اشتباهی  کار  X پس 
.  ( Wynn, 2014, p. 437)   خشمگین باشلاید   Xکنید و نسبت به    همدردی   احساس   Yنسبت به    باشید و 

  شلاده  مطلارح قبل توسط دیوید هیلاوم  ها  سال   عواطف و احساسا  با درا هنجارهای اختقی  ۀ رابط 
فراطلا  اسلات و در رویکلاردی  هنجارهلاای اختقلای احساسلاا  و عواطلاف شلالاناخته  منشلا     ی یگانلاه ا 

درا برخلای از هنجارهلاای    چلاه  اگر آن است که    اختق  فلسفۀ نگاه غالب در  میان،  این  در  و اند شده 
  ایلان پسلاندها و ناپسلاندها تنهلاا هنگلاامی ، املاا  اختقی ناظر به منبعی عاطفی در درون انسان اسلات 

هنجارهای اختقی پذیرفتلاه شلاوند کلاه در معلارم آزمونهلاای دقیلا  عقللای نلازد  عنوان  به  ند توان می 
 .  ( ۲۲7۔ ۲۲۶ ص ، 1383، )فرانکنا   سربلند بیرون بیایند ،  عموم 
انکلاار نیسلات و   قابل  ها اساس تمامی دیدگاه  اساس، ماهیت اختقی چنین احساساتی بر  این  بر 

بودن و یا نبودن ایلان احساسلاا  بلاه   آنچه محل اختتف است آن است که تشخیص معیار اختقی 
صور ، باید توجه داشلات   هر  کند. در گردد و یا باز به عواطف رجوع می های عقتنی برمی ظرفیت 

های ادراکی و انگیزشی نسبت به برخلای از  دنبال آن هستیم اثبا  ظرفیت  آنچه که ما در این مقاله به 
رسلاد از  هنجارهای اختقی در کودکان پیش از ت ثیرپذیری از محیط خلاارجی اسلات و بلاه نظلار می 

هلاا نلاوزادانی  های ذکر شده اثبا  این مهم چندان دشوار نیست  زیرا در ایلان آزمایش طری  آزمایش 

 
1. innate morality 

2. Conventional Level 
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اند که در روزهای آغازین زندگی هستند و هنوز در معرم ت ثیرپذیری از محیط خلاارج  بررسی شده 
منشلا  ایلان    انلاد و اگلار نگرفته  برای تحسین همدلی و مهربانی و تقبیح خشلاونت و خودخلاواهی قلارار 

بر ذاتلای و   گفته مبنی تواند مدعای پیش احساسا  تنها به ساختارهای فیزیولوژیکی برگردد، دقیقاًمی 
 های وجدان اختقی را به اثبا  رساند.  بودن برخی از ظرفیت  اکتسابی  غیر 

 وجدان اخلاقی   ءمنشا

ادللاه  اسلااس   بلار   جلادان اختقلای هلام و ،  و دینلای الهیاتی    نگاه اساس   بر   در مباحث قبل اشاره شد که 
ی عقلی موهبتی الهی است کلاه در نهلااد انسلاانی بلاه ودیعلات گذاشلاته شلاده  ها استدلال  نقلی و هم 

در تبیین چیستی و نحلاوه پدیلادایی وجلادان    ها است. در این میان باید توجه داشت که یکی از دیدگاه 
بلاه وجلادان  الهیلااتی    بلاا رویکلارد توانلاد  می   رویکرد زیستی یا رویکلارد تکلااملی اسلات کلاه ، اختقی 

نیلاز گلااه بلارای اثبلاا  ادعلاای  الهیاتی    دیدگاه  قابل رویکردهای مت   چه  باشد، اگر  داشته   اختقی تتئم 
  : دینلای بایلاد گفلات هلاای  در تبیلاین تتئلام ایلان رویکلارد بلاا آموزه .  جوینلاد خویش به آن تمسلاک می 

کلاه وجلادان    حلاال  علاین  در کلاه بگلاوییم   نلادارد  وجلاود هیچ مانع اعتقادی ، ی ت ا هی دیدگاه ال اساس  بر 
چنلاین    زیلارا  گلاذرد ۔تکاملی می از مسلایر زیسلاتی ، تکلاون آن ۀ نحو ، اما اختقی موهبتی الهی است 

 گیرد.   قرار تدابیر الهی در چگونگی خلقت انسان  ۀ  در دائر تواند  می   مسیری 

۔تکاملی باید به یلاک اصلال  زیستی های جنبه اساس  بر  ی وجدان اختقی ی در توضیح نحوه پدیدا 
هملاه جانلاداران و از جمللاه  اینکلاه  کلی در تبیین چگونگی پدید آملادن موجلاودا  توجلاه کلارد و آن  

در قلاالبی تلادریجی و در یلاک    ، بلکه دفعی   صور   به نه  ،  ظاهری و باطنی آنها   ی ها ویژگی   ها و انسان 
وجلادان اخلاتق نیلاز از  گیری  باید پذیرفت که شکل اساس،  این  بر است و  فرایند تکاملی پدید آمده 

  وجلادان اختقلای مشلااهده عنوان   به   حقیقتی ،  این امر مسترنا نبوده و اگر در نسل نوزاد امروزی انسان 
.  پیلالادا کلالارده اسلالات   تحقلالاّ    در قلالاالبی تلالادریجی و در هملالاین فراینلالاد ای  چنلالاین پدیلالاده شلالاود،  می 

  امری جلادا از دیگلار ، پدیدایی وجدان اختقی در تکون ، رویکرد تکاملی اساس  دیگر، بر  عبار   به 
در قالب پدیلادایی تکلااملی نلاوع انسلاان و    ، بلکه جسمانی نبوده   های ویژگی  انسان در زمینه  ها ویژگی 

دیلادگاه  اسلااس،   ایلان  کنلاد. بلار می  پیلادا   های فیزیوللاوژیکی وجلاود او توضلایح مرتبط با تکامل جنبه 
بلار ایلان عقیلاده  ،  در وجلادان اختقلای ، شود که در زبان فارسی از آن به »فرگشت« تعبیر می  تکاملی 

تلاا آنهلاا بهتلار    شلاود می   استوار است که این پدیده از طری  والدین و انتقال ژنهلاا بلاه فرزنلادان منتقلال 
  پدیلادایی وجلادان اختقلای را های  زمینلاه ،  رو هملاین  و از بتوانند با محیط خارجی انطباق پیلادا کننلاد  
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در تطلاورا   تنها  نلاه   کلارد و   وجو جسلات در تحولا  ساختار فیزیولوژیکی بلادن انسلاان بایلاد عمدتاً 
،  بقلااء اصلالح  ۀ لازملا، ساختارهای فرهنگی که با تحولا  جوامع سامان یافته است. در این دیلادگاه 

هلاا در  و همچنین برخلاورداری از ظرفیلات برخلای توانایی  ها محدودیت  برخی جهت  به  آن است که 
  مرهون آن است که وجدان اختقی در آنهلاا نهادینلاه ، باقی ماندن نوعی ، نظیر انسان ، بعضی از انواع 

صلاور    بلاه   -  مانلاد کلاه در آن تنها نوعی باقی می ،  در فرایند تکامل انواع دیگر،  عبار   به . باشد  شده 
بعلادی هلام    ی ها نسلال فیزیولوژیکی وجود داشته و بلاه  های وجدان اختقی در قالب جنبه  - ژنتیکی 

  واجلاد هملاین ،  افراد دیگر از این نوع خاص و حتلای برخلای انلاواع دیگلار ه چ چنان  و  باشد  شده  منتقل 
شلاانس بقلاا نخواهنلاد داشلات.  ،  فاقد وجدان اختقی باشند  حال  عین  در در بقا بوده و  ها محدودیت 

رشلاد   بر این بلااور اسلات کلاه ،  پیشگامان این دیدگاه ترین  شده یکی از شناخته عنوان   به   چارلز داروین 
وجدان اختقی مرهون رشد فیزیولوژیکی است. داروین معتقد بلاود کلاه توسلاعه وجلادان اختقلای  

گرفتلاه   قلارار در مسلایر رشلاد  خوبی  بلاه   این انلادام چنانکه    مرتبط با مغز است و های ظرفیت  مربوط به 
 . ( Tancredi, 2005, p. 7)  خواهد یافت   تبَع تحقّ   به  باشد وجدان اختقی نیز 

در    و   د نلاده می شانس بقای موجودا  و اجتماع آنهلاا را افلازایش  ، غرایز اختقی ، در نگاه داروین 
در مبلاارزه بلارای  ، ها یا ذاتیاتش هلایچ حلاس اختقلای نداشلاته باشلاد ای در ژن چنانچه جامعه  قابل م 

کلاه در    1راندالف نس .  ( p. 16, 2009, Verplaetse)   دهد های خود را برای بقا از دست می شانس ،  هستی 
های متعددی انجام داده اسلات، بلار ایلان  ی ۔ روانی نظریه تکاملی داروین بررس های روحی باب جنبه 

باور است که ظرفیت وجدان اختقی ممکن است توسط انتخاب طبیعی برای ارتقا و حفظ روابلاط  
  2دوستی دوجانبه« گرفته باشد. او این مسئله را با استناد به تحقیقی با عنوان »تکامل نوع  شکل  متقابل 

ترین پژوهشلاگران در بلااب نخسلاتیان اسلات، چنلاین توضلایح  که از جمله معروف  3متعل  به تریورز 
کننلاد، شلارکای ارزشلامندی هسلاتند.  افرادی که رضایت خود را تابع نیازهای دوستان می  دهد که می 

کنند که سود سریع در دسترس آنها باشد، بسلایار کمتلار مطللاوب  کسانی که تنها زمانی همکاری می 
دیگر را  دو طلارف یلاک  ای متقابل دنبال روابط متقابلی نیستیم که صرفاً در قالب معامله  هستند. ما به 

دنبال روابطی مبتنی بر پیوندهای عاطفی هستیم کلاه   عوم، ما به  دهند، بلکه در می  مورد لطف قرار 
بقلاای گونلاه اسلات. در    چه ظاهراً غیرمنطقی به نظر میرسند، اما در باطن و در درازمد  به نفلاع  اگر 

دهنلاد  زه می دیگر اجلاا توان گفت که در روابط دوستانه، افلاراد بلاه یلاک می ، قالب یک مرال اقتصادی 
 

1. Randolph M. Nesse 
2. The evolution of reciprocal altruism 
3. Trivers 
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نتیجلاه، آنهلاا در مواقلاع سلاخت و   های دیگری بسیار فراتر از وثیقه موجود بین آنها باشلاد و در بدهی 
 .  ( Nesse, 1992, p. 615)   کنند دیگر کمک می راحتی به یک  نیاز است به  زمانی که بیشتر مورد 

یلاک غیرخویشلااوند حتلای   بلاه کلاردن   که کملاک کند  می   رابر  تریورز ادعا ،  در قالب تعاملی نیز 
  زیلارا  مفیلاد باشلاد او   توانلاد در جهلات سلاازگاری می ، شلاود تمام می  کننده وقتی به ضرر خود  کمک 

افلارادی کلاه  ،  رو ایلان  از .  گرداند می  او بر   این کمک را به ، کمک نیز در وقت خود  کننده غریبه دریافت 
  را و نفلاع  ذی   کنند و هلام نقلاش هم نقش نیکوکار را اجرا می ،  کنند متقابتً رفتارهای دیگرگرا مبادله می 

نفلاع  از سوی فلارد ذی  قابل دوستانه مت عمل نوع ک دوستانه سبب تحریعمل نوع  ک انجام ی نتیجه،  در 
انتظلاار بلاروز  ،  رو از ایلان   . یابلاد افلازایش ملای   تلادریر  بلاه در طلاول زملاان  ،  ک شود و این پیشینه کم می 
رغلام تغییلار در تقویلات عمللای آن رفتلاار موجلاب تربیلات رفتلاار  عللای ، در آینلاده  قابلال دوستی مت نوع 
کملاک خویشلااوندانی کلاه  ،  فرگشلاتی   ۀ در یک پدید و    ( Trivers, 1971   see)   شود دوستانه کنونی می نوع 

اگلار در بقلاا و موفقیلات یلاک  ، به یلاک خویشلااوند ، های همردیف مشترا هستند در درصدی از ژن 
های همردیفلای شلاود کلاه  تواند موجب دوام ژن می ، باشد  داشته  گروه خویشاوند در تولید مرل نقش 

وجلادان  ،  اند. در ایلان نگلااه کملاک نوعدوسلاتانه مشلاترا  کننلاده و فلارد دریافت  کننلاده بین فرد کمک 
خاص عصبی هستند کلاه در طلاول  طور  به  های فیزیولوژیکی و بازنمایی سیستم  - واقع  در  - اختقی 

گیلاری از ایلان ظرفیلات  انلاد تلاا انسلاان بتوانلاد بلاا بهره تاریخ برای چنین عملکردی خود را تطبی  داده 
ادعلاا  صلاراحتاً    دارویلان ،  پاسخ گوید. در ایلان زمینلاه خوبی  به   اقتضائا  محیطی و نیازهای درونی را 

در اخلاتق اجتملااعی و    اختقلای  هلاای ارزش   ترین ای ه یلاا پ عنلاوان   بلاه   کرد کلاه هملادلی و هملادردی 
  تملالاایت  اجتملالااعی از طریلالا  انتخلالااب طبیعلالای در موجلالاودا  دیگلالار    نظیلالار   شلالادن  اجتملالااعی 

 .  ( Darwin, 1871, p. 164)  آید می  پدید 
سلاازنده وجلادان اختقلای در   مؤلفلاه  یک عنوان  به  ی دوست نوع  رویکرد دیگری که در تبیین هنجار 

در نلاوع انسلاان اسلات    ی« دلبستگ » عنصر  بودن   ناظر به نهادینه ،  است شده  ارائه  قالب دیدگاه تکاملی 
دلبسلاتگی اساسلااً ملااهیتی زیسلاتی دارد کلاه در  ،  او   ۀ . به عقیلاد شده است طرح    1که توسط جان بالبی 

بلاودن   معطوف بر نهادینه عمدتاً    دیدگاه بالبی .  ( see Trivers, 1971)   فرایندی تکاملی بوجود آمده است 
وراثتلای اسلات کلاه راه را بلارای   صلاور   به هیجانی متناسب با دلبستگی در درون انسان های ظرفیت 

  اختقلای نظیلار مهربلاانی و عطوفلات در ملاورد دیگلار   فضلاایل   جهت التزام به بسیاری از  مندی انگیزه 
 . ( see Bowlby, 1969)   گشاید را می   ها انسان 

 
1. Edward john mostyn bolby 
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هیجلاانی دلبسلاتگی ت کیلاد  های  ظرفیت   که او نیز بر  1این دیدگاه به همراه تحقیقا  رابر  فرانک 
پاسخ درخوری بلاه چگلاونگی برخلای از خصلاائص اختقلای نظیلار دوسلاتی ارائلاه داد. ایلان  ، داشت 

مرلال  ، در دیدگاه تکاملی ذکر شلاده اسلات  قابل ی مت دوست نوع  هایی که برای چالش  قابل رویکرد در م 
در سلاود و هزینلاه  ای بلاا چلاه محاسلابه  روزملارّه  دوستی چگونه آغاز شده و افراد در زنلادگی نوع اینکه 

و نتلاایر    ملاد  کوتاه افلاراد چگونلاه بلاین منلاافع  اینکلاه های خلاود هسلاتند و نیلاز ی دوسلات نوع  ملتزم به 
 های مناسبی ارائه داده است.  پاسخ ،  کنند جمع می مد    بلند   سازگاری 

 و رشد وجدان اخلاقی  گیری  نقش نظام فیزیولوژیکی در فرایند شکل 

مختلفلای از   هلاای بخش در  هلاا ظرفیت  وجدان اختقلای از طریلا  گیری تکاملی در شکل های زمینه 
سیسلاتم  ، 4سیستم عصلابی خودکلاار ، 3فیزیولوژی عصبی ، 2فیزیولوژی انسانی شامل آناتومی عصبی 

. ملاراد  شلاود می   ی بعد منتقلال ها نسل ها به  شناسایی است و آنها به واسطه ژن  قابل  5عصبی هورمونی 
  یی است که در بخش قبل در مورد آنها توضلایح داده شلاد و ها ظرفیت  همان  « ی تکامل  ی ها نه ی »زم از 

فیزیوللاوژیکی  هلاای  ظرفیت   اشاره کرده است این  فیلسوف بریتانیایی ،  که هربر  اسسنسر   طور همان 
،  کلاه واجلاد وجلادان اختقلای هسلاتند هایی  های گونه در فرایند تکاملی بدن انسان در اعضاء و ارگان 

ای معروف بلاه جلاان اسلاتوار  میلال در ملاورد رشلاد  اسسنسر در این زمینه در نامه .  نهادینه شده است 
 : غرایز اختقی چنین نگاشته است 

های گذشلالاته در نلالاژاد بشلالاری  ملالان معتقلالادم کلالاه تجلالاارب سلالاودمندی کلالاه در تملالاام نسلالال 
تغییلالارا  عصلالابی متناسلالاب و مربوطلالاه را ایجلالااد کلالارده  ، یافته و تربیت شده اسلالات سازمان 

در ملالاا بلالاه اسلالاتعدادهای خاصلالای از شلالاهود اختقلالای  ، است که با انتقال مداوم و انباشلالات 
   . تبدیل شده است 

و مسلائول عملکلارد    دارد  قلارار اختتل در این ساختارهای ارثی که در مغلاز انسلاان ، اسسنسر عقیدۀ  به 
شلالاود کلالاه در میلالاان  می   ایجلالااد احسلالااس پشلالایمانی و نلالااراحتی سلالابب  ،  احساسلالاا  اختقلالای اسلالات 

 
1. Robert H. Frank 

2. nauroantantomy 

3. naurophisiolagy 

4. atonomicnervous system 

5. neuraendocrine 



2۱ 
 

 

 

لاق 
اخ

ان 
جد

و
  ی 

حق 
ن، 

دکا
کو

 ی قت ی
سا  

با 
 ا ی   یذات   ۀ 

ساب 
اکت

 ی 

  حلادّی  تلاا  است. اگر ایلان سلااختارهای عصلابی تر شده های وجدان اختقی از همه شناخته عتمت 
احساسا  اختقی دچار اختتل یلاا کمبلاود  ،  مختل شده یا دچار تغییر شکل شده و یا معدوم شوند 

بلایش از  ،  دهند و در فلارم آخلار و گاه اصتً واکنش نشان نمی  دهد می شده و یا واکنش اشتباه نشان 
پشیمانی که افلاراد بلاا سلااختار مغلازی نرملاال پلاس از  ،  اسسنسر  نظر  از حد واکنش نشان خواهند داد. 

از یلالاک واکلالانش ارگانیلالاک    توانلالاد متلالا ثر می ،  تواننلالاد تجربلالاه کننلالاد می   تخطلالای از قلالاوانین اختقلالای 
 . ( Verplaetse, 2009, p. 3)  باشد 

املاوری کلاه  هلاای  ظرفیت   انکار کرد که بستر سلاخت و نلارم بسلایاری از توان نمی ، صور   هر  در 
هلاا و انلادام انسلاانی وجلاود دارد و بلاا  کارکردشان به وجدان اختقی برمیگردد از ابتدای تولد در ارگان 

هاسلات.  انسان   ظرفیلات هملادلی در ،  در این ادعلاا  ت مل بررسی و  قابل  انسان همراه است. یک مورد 
  وجلادان اختقلای و های  ترین مؤلفلاه یکلای از اساسلای عنلاوان   بلاه  در مباحث قبلی به عنصر هملادلی 

تجربلای و در مشلااهدا   های  یافتلاه اسلااس   بلار   اشاره شد و گفته شد که این ظرفیت  اختقی  زیست 
هملاراه اسلات.    ها انسلاان   از وجدان اختقلای از بلادو توللاد بلاا ای سازه عنوان  به  عینی در مورد نوزادان 

حلاداقل    ها انسلاان   بسلاتر فیزیولوژیلاک هملادلی در     -اخیر های  در دهه   - مطالعا  تجربی اساس  بر 
های  بلاه هملاراه سلالول  1جسم بادامی یلاا آمیگلادالا ، یعنی مرهون همکاری دو قسمت از اجزای مغز 

ل  اند.  پدید آمده   ها انسان   تکاملی در   فرایند   در مغز است که هر دو در  2ای عصبی آین  در ملاورد اول پلاُ
در چندین مورد از مطالعا  نقش جسم بادامی را در فرآینلادهای هملادلی توضلایح   3دی. هاستینگز 

ال    جسلام بلاادامی هنگلاامی ،  ی مغزی بر روی افراد ها فعالیت   در بررسی ،  داده است. از دیدگاه او  فعلاّ
دهنلاده حلاالا   شلاد تصلااویری را تقلیلاد کننلاد کلاه نشلاان کنندگان خواسته ملای شد که از شرکت می 

اند و این امر حاکی از آن است که جسم بادامی در شلاناخت عواطلاف و یلاا تسلارّی علااطفی  عاطفی 
جسلام     هلاای شلانیداری تر اسلات تلاا محلار  های دیداری فعال ا دخیل است. جسم بادامی به محر 

بادامی پیوندهای زیلاادی بلاا نلاواحی مختللاف مغلاز دارد و ممکلان اسلات چنلادین سیسلاتم را بلارای  
الگلاوی  نهایلات،   در   های عاطفی انطبلااقی پوشلاش دهلاد و بلاا یکلادیگر هماهنلاگ کنلاد کلاه واکنش 

.  ( 79۶۔ 788 ص ،  1389،  )کلالایلن   آورد ملالای   را فلالاراهم یکنواخلالات فعالیلالات عصلالابی ملالارتبط بلالاا هملالادلی  
در مغلاز  ای  های عصلابی آینلاه سلالول ، یعنلای کارکرد و چگونگی پدیدایی بخلاش دیگلار ، میان  این  در 

 
1. amygdala 

2. mirror neurons 

3. Paul D. Hastings 
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شلارایط    نلاد وضلاعیت و توان ای می وضعیت جلاالبتری دارد. انسلاانها بوسلایله سلالولهای عصلابی آینلاه 
اختقلای داشلاته باشلاند.  ای  آن مواجهلاه تبَع   به   ی دیگر را درا کنند تا بتوانند با آنها همدلی و ها انسان 
ی اولیلاه بلارای اداره  ها انسلاان   ها بر این باورند که ان در تبیین چگونگی فرایند تکاملی این سلول محقّق 

امور خویش و حفاظت از خود نیاز به امکلاان تحلارا سلاریع داشلاتند و از آنجلاا کلاه لگلان خاصلاره  
چنلاین ترکیبلای بلارای قلاوای حرکتلای پلاا  ،  های اولیلاه مناسلاب بلاود برای بهتر دویدن انسلاان  تر کوچک 

 . گرفت  شکل 
گیلاری  ی بدنی برای حفظ بقلاای گونلاه نیازمنلاد بهره ها محدودیت  انسان به جهت دیگر،  سوی  از 

آن افزایش ابعلااد جمجملاه  تبَع   به   از قدر  تفکر و تعقل بوده است که لازمه آن افزایش حجم مغز و 
  تلاوان می   گیلارد  قلارار بوده است. اگر این دو جنبه با چگونگی فرایند توللاد نلاوزاد انسلاان ملاورد توجلاه  

ممکلان  محیط مغزی فراخ و لگن خاصره کوچلاک ملاادر  ، یعنی متوجه شد که جمع این دو مطلوب 
. نتیجلاه  کنلاد می   جمجمه بلازر  زایملاان را دچلاار مشلاکل و صلاعوبت ، و هنگام وضع حمل  نیست 

مغلازی و بلاا جمجملاه و مغلازی    لحاظ  به   سازگاری تکاملی آن است که کودا انسان در ابتدای تولد 
. ایلان واقعیلات  باشلاد  داشلاته   س بدنیا بیاید تا برای خروج از لگن کوچلاک ملاادر تناسلاب کوچک نار 
که رشد اصلی مغز کودا در خارج از بدن مادر اتفاق بیفتد و مغلاز در فراینلادی   شود می  منجر به آن 

  ها گونلاه دیگلار    نوزاد ختف   بر شود که بچه انسان می سبب  زمان بر بتدریر بزرگتر شود. چنین امری 
نباشد و در طلاول زملاان زیلاادتر و بلاه مقلادار  مند  از توانمندی مغزی لازم برای اداره امور خویش بهره 

  فراینلاد   شلاود. از آنجلاا کلاه تر دوره یادگیری او هم طولانی تبَع  به  و  باشد  داشته  بیشتری نیاز به مراقبت 
یلات  دوره یلاادگیری تقو   شلادن  تر لازملاه طلاولانی ،  یادگیری در کودا از طریلا  تقلیلاد اتفلااق میافتلاد 

آینه نرون   .  آورد می  فراهم خوبی  به   بینایی قوّه  ای است که ظرفیت تقلید را با بهره بردن از های 
تواند خود را جای دیگلاری گذاشلاته  حال اگر توجه کنیم که جوهره تقلید آن است که شخص می 

نیلااز    بلار تلا مین  ای افلازون آینلاه هلاای  آثار جلاانبی تقویلات نرون   یکی از ،  تقلید کند   درستی  به تا بتواند 
شلاخص  اینکلاه  توانمندی در    زیرا  تقویت ظرفیتی اختقی است ،  مذکور در مورد اداره امور خویش 

کلاه ایلان    بتواند خود را جای دیگری بگذارد منجر به قابلیت برای درا مشکت  دیگران خواهد شد 
اصلاول و ارکلاان اخلاتق    تلارین مهم که آن نیز خود از    آورد می   مهم ظرفیت همدلی را در انسان فراهم 

تبیلاین آن بلاودیم.  دنبلاال   بلاه   و این هملاان چیلازی اسلات کلاه ملاا در ایلان بخلاش  ت ونه انسان اس در گ 
پلایش از    دان های تجربی ثابت گردید که نلاوزا آزمایش وسیله  بخش پیشین به اگر در دیگر،  ار  عب  به 

عنلالاوان   بلالاه   هلالاای انگیزشلالای و التلالازام بلالاه هملالادلی را بسذیرنلالاد قابلیت   تلالا ثیر   از محلالایط پیراملالاونی آنکلالاه  
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،  ذاتی و غیراکتسابی هملاراه خلاود دارنلاد صور   به  را  اختقی  ترین مؤلفه زیست مهم و ترین اساسی 
های  ی چنلاین پدیلاده افزار نرم   افزاری و سخت های   زیرا ظرفیت چندان غریب نیست ای چنین پدیده 

 مبارکی در نهاد آنها به ودیعت نهاده شده است. 

وجلادان  ۀ  کوچانسکا در پایان مقاله مهم و ت ثیرگذار خود در باب وجدان اختقی با عنوان »رابطلا
اختقی کودکان با خودتنظیمی« به این مسئله اشاره دارد و بر این باور است که کارهای آینده بر روی  

شناسلای و  هلاای عصب وجدان اختقی از ارتباطا  فراوان و استوار پدیده وجدان اختقلای بلاا حوزه 
های  هلاای فیزیوللاوژیکی و مکانیسلام ویژگی ،  عقیلادۀ او  فیزیولوژی عاطفی بیشتر بهره خواهد برد. به 

باشلاد، دخیلال بلاوده و  طور گسترده در افرادی که وجدان اختقی آنها دچار سوء کارکرد می  مغزی به 
و اساسلای آن    شلاناختی داماسیو فاولز به اثبا  رسیده است و ادغلاام روش   این مهم در تحقیقا  بلر 

های در حلاال رشلاد علاادی امکلاان درا جلاامع از توسلاعه وجلادان  تحقیقا  با تحقی  در مورد بچه 
آورد. مطالعلاا   شناسی روانی رشلادی را فلاراهم ملای اختقی سازگار و ناسازگار در چارچوب آسیب 

سلاازی بلاا وجلادان اختقلای  اجتماعی در مورد رابطه تتش مربیلاان بلارای   1اولیه واکنش الکترودرمی 
 . (p. 28  ،Kochanska, 2006)   کودکان نخستین قدم امیدوارکننده در این جهت است 

 گیری  نتیجه 

وجلاودی آن شلاهودهایی    دلایلال   تلارین مهم واقعیتی انکارناپلاذیر اسلات و  ، وجدان اختقی در انسان 
کننلاد. آنهلاا بلاه  مشاهده می   صور  روزمرّه  به در تجربیا  اختقی خود و دیگران  ها انسان  است که 

ی درونلای و ذاتلای  صلاورت  بلاه های اختقی  ی ها و زیبای نسبت به زشتی   ها انسان   که همه  دانند می  نیکی 
هلاا  ایشلاان را بسلاوی خوبی ،  اشراف و آگاهی دارنلاد و پلایش از هلار انتخلااب ظرفیتلای در درون آنهلاا 

اخلاتق  بنلاد  پای   ایشلاان چنانچلاه  بعلاد مرحللاه   در  دارد و تشوی  و از ارتکاب رذائل اختقی باز ملای 
  احساسی مطلوب و اگر به هر دلیلی مرتکب خطا گردنلاد در درون متمتلای جانکلااه را تجربلاه ، بوده 
های  دارد و شلاواهد تجربلای و یافتلاه   عمومیلات   ها انسلاان   تردید چنین تجربیلااتی در درون . بی کند می 

دینی همگی دلالت بر آن دارند که چنین ظرفیتی از بلادو توللاد بلاا انسلاان  های عقلی و نقلی از آموزه 
های آزمایشلاگاهی بلار روی  بررسی ،  . در این میان شوند می همراه است و تا پایان عمر نیز از او جدا ن 

اثرپلاذیری از    گونلاه  هلار که ایلان ظرفیلات پلایش از    دهد دست می  به   نوزادان و کودکان شواهد روشنی 

 
1. electrodermal 



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
تم  

 هف
سال

   |        
ماره 

ش
          |          وم س   

اییز 
پ

    
۱۴

۰۳
   

2۴ 
 

ذاتلای وجلادان اختقلای    ۀ در نوزادان و کودکان وجود دارد و این بهترین دلیل بر صبغ ، محیط خارجی 
اسلااس   بلار   وجلادان اختقلای های  مؤلفلاه   فراینلاد پدیلادایی ،  های تجربی در بررسی هاست. انسان  در 

تبیلاین شلاده اسلات کلاه ایلان خلاود نیلاز شلااهدی دیگلار بلار  ،  ژنتیکلای و تکلااملی ، زیسلاتی های زمینه 
  گلااه هیچ آن حداقل در بدو تکون آن است. باید توجه داشت که چنلاین شلاواهدی  بودن  اکتسابی  غیر 

  ها انسلاان   وجدان اختقی موهبتی الهی بلارای هلادایت و کملاال اینکه  دینی در خصوص  های  با آموزه 
  ها انسلاان   چنین ظرفیتلای در درون نهادن  ادعا کرد تدبیر الهی برای به ودیعه  توان   زیرا می است ندارد 

 از معبر چنین فرایندهای زیستی میگذرد.  

 منابع  فهرست
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